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شــهروند حقوقي- وحيده كريمي| اواسط 
مرداد  ســال 93 بود كه خبر تلخ قتل مردي در برابر 
چشمان فرزندش توسط ماموران شهرداري رسانه اي 
شد، واقعه اي تلخ از حقايق خاكستري ابرشهر تهران 
كه توسط ماموران سد معبر شــهرداري رخ داده بود. 
رفتار نامناسب ماموران سدمعبر شهرداري از يك سو 
و ضرب وشــتم پدري تا حد مرگ در مقابل چشمان 
فرزندش از سويي ديگر سبب حساسيت افكار عمومي 
نسبت به اين پرونده شد. با گذشت بيش از دو سال از 
رسيدگي قضائي حكم نهايي در مرحله اجرا قرار دارد. 
البته متهم اصلي پرونده در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه 
شده بود كه پس از نقض حكمش از سوی ديوانعالی 
كشور به قصاص محكوم شد و اين بار حكم قصاصش به 
تأييد قضات ديوانعالی كشور رسيده است. اين درحالی 
است كه مامور سدمعبر شــهرداری اتهام قتل عمد را 
انكار می كرد و مدعی بود كــه علی چراغی زمانی  كه 
روی زمين افتاده با ضربه به سرش جان باخته است، 
ولی شواهد نشان می داد كه او با ضربه ای به سر چراغی 
دست به چنين قتلی زده است. به هرحال حكم قطعي 
در مرحله اجرا قــرار دارد و زمان براي قاتل چراغي به 
سرعت درحال سپري كردن اســت. اين كه خانواده 
مقتول بخشــش را انتخاب كنند يا قصــاص را هنوز 
مشخص نيست. عده اي كه طرفدار بخشش هستند 
معتقدند جبر اجتماعي و شرايط نامناسب اقتصادي 
و مشكلات و دغدغه هاي زندگي كه در قاتل  مقتول 
مشابه  بوده مي تواند عاملي براي بخشش مقتول باشد 
تا مرگي ديگر رقم نخورد، از سويي رسيدگي قضائي 
پايان يافته و قصاص حق خانواده مقتول اســت مگر 
اين كه با رضايت قلبي خود بخواهند از اين حق بگذرند.

»شــهروند« در گفت وگو بــا  ارس زيــد بهرامي، 
دانشجوي دكتراي حقوق و وكيل دادگستري و ايوب 
ميلكي وكيل دادگستری و عضو هيأت علمی دانشگاه 

به نقد حقوقي و اجتماعي اين پرونده پرداخته است.
ارس زيد بهرامي، دانشجوي دكتراي حقوق و وكيل 
دادگستري در گفت وگو با »شهروند« در نقد حقوقي 
پرونده قتل علي چراغي با  نگاهــي به قانون مجازات 
اسلامي گفت: قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای 
تعيين قتل عمدی چند ضابطه تعيين كرده كه يكی 
انجام عملی است كه نوعا موجب جنايت واقع شده يا 
نظير آن می شود هرچند قاتل قصد ارتكاب آن جنايت 
و نظير آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده كه آن 
كار موجب آن جنايت يا نظير آن می شود )بند ب ماده 

290 قانون مجازات اسلامی(.
 اين حقوقدان در ادامه افزود: در نگاه نخست می توان 
به عمدی بودن قتل رأی داد، زيرا شواهد حاكی از تطابق 
موضوع با اين ماده اســت. در مقرره فوق، قانونگذار، 
قاضی را از احراز قصد قتل معاف داشته اما احراز امری 
را لازم دانســته و آن لزوم احراز آگاهی قاتل بر نتيجه 
رفتار است. بهرامي با اشــاره به اهميت داشتن قصد 
قبلي براي انجام قتل، توضيح داد: در جرايم عمدی، 
به طوركلی بزهكار يا قصد بر انجام رفتار را دارد يا علم 
به نتيجه دارد و در صورت احراز هريك از آنها حسب 
مورد جرم می تواند عمدی باشــد. بهرامي با تشريح 
ماده 290قانون مجازات اسلامي گفت: قانونگذار در 
بند »ب« ماده 290 برخلاف بند »الف« آن كه داشتن 
قصد قتل را مهم دانسته است، انجام رفتاری را ملاک 
دانسته كه از آن نتيجه مجرمانه حاصل می شود و قاتل 
بر حصول آن نتيجه يقين دارد. از سوی ديگر با عنايت 
به تبصره يك ماده 290 دو مورد ديگر نيز قابل بحث 
است. اين وكيل دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: 
يك لزوم اثبات عدم آگاهی و توجه مرتكب به نتيجه 
عمل )علم نداشتن به نتيجه( و دو لزوم اثبات آگاهی 
مرتكب بر حساسيت موضع آسيب  با اين توضيح كه 
اگر جنايتی واقع شود كه مشمول بند ماده 290 باشد 
بايد اثبات شود كه قاتل نتيجه را پيش بينی می كرده 
و علم به حصول نتيجه داشــته است و اگر علت فوت 
برخورد ضربه با موضع حســاس باشــد و اين محل 
آسيب شناخته شده نباشــد علم و آگاهی مرتكب به 
حساسيت آن موضع اثبات شــود، درغير اين صورت 
قتل عمدی نخواهد بود. )به عنوان مثال اگر كســی 
ضربه ای به عضو شــخص ديگری وارد آورد و در عرف 
محل اصابت آن ضربه حساس و كشنده نباشد و عموم 
مردم از حساسيت بالای آن عضو اطلاع نداشته باشند، 
ايراد ضربه زدن به آن اگر منتهی به مرگ شــود قتل 
عمدی نخواهد بود مگر آن كه اثبات شود كه ضارب از 

حساسيت بالای آن موضع اطلاع داشته است(.
بهرامي در پاســخ به اين سوال كه پرونده قتل علي 
چراغي با اين توضيحات در چه شــرايط حقوقي قرار 
دارد، توضيح داد: حال با عنايــت به اين كه در پرونده 
موضوع بحث، ضارب بر حســب اقرار خود با مشت به 
سر مرحوم چراغی ضربه ای وارد كرده است )هرچند 

برخی مدعی ايراد ضربه يا پنجه بوكس هستند( بايد 
عناصری مورد بحث و مداقــه قرار گيرد: يكی تفاوت 
شرايط جسمانی ضارب و متوفی است كه در صورت 
ضعف مشهود جســمانی متوفی، كفه ترازو به سمت  
قتل عمدی سنگين تر خواهد شــد )نوعا كشندگی 
عمل(. وي ادامه داد: مورد بعدی، ابزار مورد اســتفاده 

است كه اگر ضارب صرفا با دست ضربه ای وارد كرده 
باشــد با حالتی كه با پنجه  بوكس ضربه زده است نيز 
تفاوت وجود دارد. مورد سوم بحث محل اصابت ضربه 
است كه طبيعتا برخی قسمت های سر نسبت به برخی 
قسمت های ديگر كمتر آسيب پذير است. بهرامي به 
چهارمين مورد اشــاره كرد و گفت: شرايط و اوضاع و 

احوال بزه  ديده است كه توان جسمانی وی تا چه حد 
بوده و ضربه ضارب نســبت به هر انســان ديگری آيا 
كشنده بوده است يا خير؟ با توجه به مقدمات مذكور 
بايد گفت در صورتی كه ضارب به نتيجه رفتار خود كه 
همانا مرگ است، عالم بوده، لذا قتل عمدی است اما در 
صورتی كه اين آگاهی به اثبات نرسد، عمدی بودن قتل 

ولو با اســتفاده از پنجه  بوكس محل شبهه است و اگر 
علت فوت نيز حساسيت بالای موضع آسيب باشد بايد 
بين دو فرض تفكيك قايل شد، يكی حساسيت عام كه 
همه از آن مطلع هستند و ديگری حساسيت خاص 
كه به تجويز تبصره يك ماده 290 علم به حساسيت 

 بايد احراز شود.

نقش شهرداری در اينچنين حوادث و 
پيشگيری از آن

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه مسئوليت 
شهرداري در اين پرونده به چه صورت است و آيا بايد 
درجهت جبران خســارات برآيد يا خير؟ توضيح داد: 
شهرداری به عنوان نهاد متولی نظم شهری و با داشتن 
مجوز قانونی مبنی بر تشكيل ستاد رفع سد معبر، در 
راستای وظايف ذاتی خود اقدام به برقراری گشت های 
رفع سد معبر كرده است. او در ادامه با بيان اين پرسش 
كه  اما ســوال اين كــه، آيا افرادی كــه در اين زمينه 
آموزش ديده هستند، به كار گرفته می شوند يا خير؟ 
تاكيد كرد: صرف نظر از پاسخ به اين سوال ذكر چند 
نكته اهميت دارد:  اولا شهرداری همچنان كه وظيفه 
ايجاد نظم معابر را دارد طبيعتا وظيفه ســامان دهی 
مشــاغل را تا جايی كه قانون آن را تعيين كرده است، 
دارد و می توانــد در چارچوب قانون، به تنســيق آنها 
بپردازد. ثانيا با عنايت به اين كه افرادی كه به مشاغلی 
همچون خريد ضايعات، دستفروشــی و... مشغولند، 
عموما افرادی ســختی كشيده هســتند كه نياز به 
همدردی بيشتری هم از جانب شهرداری و هم مردم 
دارند و نوع برخورد با ايشان بايد بسيار محترمانه، در 
چارچوب روابط انسانی و به دور از توهين و اجبار باشد. 
ثالثا افرادی كه در ستادهای رفع سدمعبر به كار گرفته 
می شوند لزوما  بايد افرادی آموزش ديده با ديد اجتماعی 
وسيع و سعه صدر باشند و از بكارگيری افرادی كه فاقد 
صلاحيت عمومی هستند، شــديدا پرهيز شود. رابعا 
جهت جلوگيری از حوادث اينچنينی بايد روابط بين 
شهرداری و نهادهای انتظامی افزايش يابد، زيرا تصور 
مردم از شــهرداری با تصوری كه از نيروهای انتظامی 
دارند  متفاوت است و فرمانبری مردم از ضابطان بيش از 
نيروهای محترم شهرداری است. خامسا شهرداری بايد 
در راستای وظايف محوله اقدامات آموزشی همگانی را 
اجرا كند، به نحوی كه مردم بدون  نياز به الزام شهرداری 
وظايف خود را انجام دهند. راهكارهای اجمالی فوق و 
ساير راه هايی كه قابل اجراست و بايد با ديدگاه فنی و 
كارشناسی اعمال شوند، راهكارهايی برای پيشگيری و 
كاهش حوادث تلخی همچون موضوع مرحوم چراغی 

خواهد بود.
 آيا ماموران ستاد سد معبر
 ضابط محسوب می شوند؟

بهرامي در تشريح ظابط دادگستري به خصوص 
در پرونده هاي  اينچنيني خاطرنشــان كرد: طبق 
قانون آيين دادرســی كيفری ضابطان دادگستری 
مامورانی هســتند كــه تحت نظــارت و تعليمات 
دادســتان و... به موجب قانون اقدام می كنند و به 
موجب ماده 29 همــان قانون ضابطان عام و خاص 
معين شــده اند و شــرايط ضابط  بودن به صراحت 
در قانون تعيين شده اســت و با توجه به مفاد ماده 
29 به بعد قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 92 
ماموران ستاد سدمعبر ضابط محسوب نمی شوند و 
اگر چنانچه جرمی از جانب افراد سر بزند، حق ورود 
نخواهند داشــت و بر فرض اين كه مرحوم چراغی 

مرتكب جرمی نيز شده باشد.
 اين وكيل دادگســتري با تاكيد بــر اين كه اين 
مأمــوران حق دخالــت نداشــته اند، توضيح داد: 
به علاوه در پرونده مطروحه ســوال اين جاست كه 
اولا اخذ مبلغ 150 هزار تومان برمبنای چه قانونی 
بوده است و ثانيا آيا عدم پرداخت آن جنبه مجرمانه 
داشته يا خير؟ ثالثا توقيف مرحوم چراغی و الزام وی 
به همراهی آيا اصولا امری قانونی بوده يا نه؟ رابعا آيا 
اساسا مرحوم چراغی مرتكب سدمعبر شده است يا 
گشتن در سطح خيابان بدون ايجاد مزاحمت برای 
ديگران سدمعبر محســوب می شود؟ زيرا سدمعبر 
عبارت است از بستن راه يا سخت كردن عبور مردم، 
حال معلوم نيست كه آيا واقعا سد معبری رخ داده 
يا خير و علت پافشاری مأموران بر همراهی مرحوم 

چراغی با ايشان چه بوده است؟
راهکارهای پيشنهادی

بهرامي در تشريح راهكارهاي حقوقي براي رسيدن 
كاهش پرونده هايي از اين دســت و پيشــگيري از 
جرايمي چون قتل يا زدوخورد ماموران شــهرداري 
با مردم خاطرنشان كرد: به نظر می رسد صرف نظر از 
اتفاق حادث شده و برای پيشگيری از حوادث مشابه اولا 
بايد امور راجع به سد معبر توسط ضابطان دادگستری 
يا تحت نظــارت ضابطان انجام شــود. ثانيا نيروهای 
ستادهای رفع  سدمعبر آموزش های منظم مقطعی 
و مقدماتی را تحت نظارت مقامات قضائی آشنا با امور 
شــهرداری دريافت كنند. ثالثا   فرهنگ سازی لازم 
جهت انتقال مشاغل پرســروصدا و زيان بار و موجد 
ســدمعبر به مكان های معين انجــام و صاحبان اين 

مشاغل و مردم به آنها راهنمايی شوند.

نگاهي حقوقي به پرونده قتل علی چراغی، راننده وانت ضايعاتی توسط نيروهای منتسب به شهرداری تهران  

 بخشش يا قصاص، مسأله اين است

مرگ هاي خاكستري

شهرداری ها از كاربرد خشونت بپرهيزند

ایوب میلکی
وکیل دادگستری- عضو هیأت 
علمی دانشگاه

رواج پديده شهرنشــينی، همواره ملازمه مستقيمی با استقرار 
نظم عمومی و تأمين رفاه شهروندان ندارد، زيرا مهاجرت افراد بيكار 
و كم بضاعت به كلانشهرها معمولا به پيدايش و توسعه اختلافات 
طبقاتی، نارضايتــی عمومی، زاغه نشــينی، تعارضات فرهنگی، 
انحرافات اجتماعی و افزايش بزهكاری می انجامد. تحت تأثير همين 
تحولات؛ گاهی تكرار و ترويج برخی رفتار های به ظاهر ناخوشايند به 
سبك و شيوه عادی زندگی مردمان يك جامعه تبديل می شود، به 
نحوی كه با گذشت زمان نه تنها قبح آن از بين می رود، بلكه منجر 
به ايجاد حق مكتســبه و انتظارات چندی برای مرتكبان آن عمل 
می شود كه »سد معابر عمومی و دستفروشی خيابانی« از مصاديق 

چنين رفتار هايی هستند.
براســاس مقررات جاری، گسترش و توســعه معابر از وظايف 
شهرداری هاست و جلوگيری از ايجاد سد معبر نيز از تكاليف همين 
نهاد بوده و  سد معابر عمومی   برای كسب و سكونت، ممنوع است. 
در اين راستا شهرداری ها موظف شــده اند از معابر به عنوان ملك 
عمومی حفاظت كرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته 
و از تجاوز به اماكن عمومی كه حق طبيعی هر شــهروندی است، 
جلوگيری كنند. مطابق يك نگرش ســطحی و رايج، سد معبر يا 
مسدود كردن مسير رفت وآمد در هر يك از معابر عمومی، اقدامی 
ضداجتماعی و مصداق بارز تجاوز به حقوق شــهروندان محسوب 
می شود. اين همان شــيوه ای  است كه برخی معتقدند »گفتمان 
نئوليبرال« برای حل معضل بی ثباتی اجتماعی در ميان اقشاری 
كه از نظر اقتصادی به حاشــيه رانده شــده اند، در دستور كار قرار 
می دهد. براساس اين رويكرد، نوسازی فضای شهری به نفع اقشار 
فرادست، خصوصی سازی خدمات عمومی، كاهش حمايت جمعی 
از طبقه كارگر از طريق حذف نظارت دولتی و افزايش تعداد شاغلان 
با دســتمزدهای ناچيز و بی ثبات به اجرا گذاشته می شود تا آن جا 
كه به گمان عده ای از صاحب نظــران افزايش اين روند ناعادلانه به 
بزهكاری ناشــی از فقر و افزايش تعداد محكومان قضائی از ميان 
طبقه فرودست منجر می شــود اما متقابلا در برابر جرايمی مانند 
كلاهبــرداری، اختلاس و ارتشــا كه طبقات فرادســت مرتكب 

می شوند، با اغماض برخورد می شود.

اما با درک اين واقعيت كه وجود قانون برای يك جامعه، شــرط 
لازم اما ناكافی است، مكانيســم اجرای قانون اهميت فراوانی دارد. 
وقتی تعريف روشن و شفافی از ســازوكار های اجرايی يك مصوبه 
قانونی وجود نداشته باشد، نهاد مجری يا اعمال كننده آن مصوبه 
دچار بی نظمی و ناهماهنگی شده و رسالت سازمانی و شيوه متعارف 
برخورد را گم می كند. نتيجه محتوم اين نابسامانی؛ توسعه فرهنگ 
افراط و هرج ومــرج خواهد بود تا آن جا كه عــده ای از ماموران آن 
سازمان به تفاسير شــخصی و فراقانونی از حدود و ثغور اختيارات 
قانونی خود پرداخته و اطلاق عبارات قانونی را مجوز توســل به هر 

شيوه ای تلقی خواهند كرد.
غافل از اين كه كاربرد خشونت فيزيكي در برقراري نظم و انضباط 
شهري يا ســاماندهي معابر، لزوما منجر به تضمين آسايش و رفاه 
شهروندان يك جامعه نخواهد شد. تاسف انگيز زماني است كه در اين 
تراژدي، قهرمان نان آور )دستفروش( می ميرد و اين مرگ دلخراش، 
آشفتگي ذهني و قضاوتي موهوم را در مخاطب ايجاد مي كند؛ گويي 
انسان در دوراهي انتخاب حق و باطل، وامانده و به استيصالي عميق 
گرفتار مي شود. اين همان پريشاني و گم گشتگي است كه هم حس 
شــفقت را بيدار می كند و هم حس وحشت و هراس را و ضرورتا نه 
خوب است و نه بد، بلكه مخلوطی از هر دو است. قهرمان تراژدي كه 
بر اثر بازی سرنوشت به قرباني نگون بخت يك واقعه خشونت آميز 
جنايي مبدل شده، ناگاه از اوج سعادت به ورطه شقاوت فرومی افتد 
و سوالي كه به ذهن هر پرسشگر عادلي خطور مي كند اين است كه 
آيا تغيير سرنوشت، نتيجه فعل سرزنش آميزي  است كه از قهرمان 
سرزده  است يا محصول نگاه طبقاتي و نگرش نئوليبراليسمي است 
كه با تســاهل در مقابل فرادســتان، نظام كنترل و سختگيري بر 

فرودستان را افزايش مي دهد؟!
پيچيدگي زماني مضاعف مي شــود كه نگاه ما بــه اين پديده 
فراگير، تلفيقي از فرافكني، حس ترحم و امتنان باشد. فرافكني و 
دليل تراشی از اين منظر كه ناظمان شهري، دفاع از حقوق عمومی 
شهروندان را وسيله توجيه سوءبرخورد و ضعف مديريتي خويش 
نمايند. قدر متيقن؛ احساس ترحم و دلسوزي نسبت به سرنوشت 
غمبار قرباني جنايت نيز، نگرش انسانی و متفاوتي است كه برخي 
مردم به اين واقعه خواهند داشت؛ همان نگرشي كه دستفروشي و 
سد معبر را زاييده فقر و بي عدالتي اقتصادي و اجتماعي مي داند و با 
او هم ذات پنداری می كند. نگاه توأم با امتنان نيز بخشي از اين نگرش 
متعارض است؛ آن جا كه كاسبان و شاغلان مورد حمايت دولت و 

شهرداري، خرده فروشي سيار را اقدامي مغاير با نظام عادلانه عرضه 
و تقاضاي رسمي و عامل زيان دهي، فرار از ماليات، نابساماني بازار 
و ورود لطمات جدي بر پيكر اقتصاد بيمار جامعه مي دانند و از اين 
حيث، اقدامات مديران و مأموران شهري را در استقرار نظم معابر و 
اماكن و برخورد با دستفروشان، عامل پويايي و شكوفايي مي پندارند.

اما ســوال و ابهام اساســي كماكان باقي مي ماند و آن اين كه آيا 
هدف لزوما وســيله را توجيه مي كند و آيا راهكار مقابله با چنين 
پديده اي، اعمال خشونت و درگيري فيزيكي مأموران با شهروندان 
كم بضاعت است؟ اشــكال كار زمانی نمايان می شود كه  نگاه ما به 
چنين شهرونداني، يگ نگاه توأم با احترام و كرامت انساني نباشد، 
شغل آنها را كاذب دانسته  و سياست »نظم و ساماندهي شهري« را با 

سياست »منازعه و رؤيارويي فيزيكي« بياميزيم!!
بدون شــك؛ اگر قرار باشد مديريت شــهري وراي چنين وقايع 
تأسف انگيزي صرفا به دنبال توجيه چرايي عملكرد نامطلوب چند 
مأمور خود برآيد، از حريم اعتــدال و انصاف خارج خواهد بود و اين 
امر، في نفسه كاشف از اين واقعيت تلخ است كه اين مديريت؛ اولا 
به فرآيند آموزش و مهارت آموزي بهينه كاركنان خود در برخورد و 
مواجهه شايسته با بي نظمي هاي محيط شهري توجه چنداني ندارد.

ثانيا رسالت قانوني خود را تا حدود زيادي به فراموشي سپرده و به 
جاي اصلاح روش و شيوه  برخورد، تلويحا نقش ضابطان دادگستري 
را براي مأموران خود تعريف و ايفا مي كند و با قوای انتظامی همكاری 
چندانی ندارد، زيرا در هيچ يــك از نصوص قانونی، اختيار يا مجوز 
درگيری فيزيكی با متجاوزان به فضاهای عمومی شــهری برای 

مجموعه شهرداری پيش بينی نشده است.
ثالثا در ارايه برنامه و استراتژي عادلانه، مدون و هدفمند براي حل 
معضل دستفروشان و شاغلان، تنقيح و پاكسازي محيط شهري و 
گسترش فرهنگ مسئوليت پذيري و تعامل، ناتوان و عاجز نشان 
مي دهد. در خاتمه، نگارنده متذكر می شــود هرچند ســد معابر 
عمومی، ذاتا رفتار ممدوح و پســنديده ای محسوب نمی شود اما 
مقابله با اين معضل پيچيده و فزاينده نمی تواند به تنهايی برعهده 
نهادی مانند شهرداری قرار گيرد، بلكه دولت و ساير نهادهای وابسته 
موظفند به ريشــه يابی اجتماعی و فرهنگی اين پديده پرداخته 
و راهكار های شايســته و مناســبی را برای حل مشكلات فراروی 
شهروندان ارايه كنند. بديهی اســت استعمال خشونت فيزيكی، 
هيچ كمكی به حل اين مشكل نكرده و موجب نارضايتی و بدبينی 

مضاعف شهروندان به عملكرد نهاد های ذيربط خواهد شد.

روزنامه شــهروند با هدف بــالا بردن دانش بدانیم
حقوقی خوانندگان در ستون »بدانيم« سوالات 
و پاسخ های متداول حقوقی و قضائی شهروندان 

را منتشر می كند.
در مواردي كه خودرو يا موتورسيکلت واژگون 
مي شود و راننده يا راكب فوت مي كند و به هيچ 
كس ديگر خسارتي وارد نمي شود، در اين مورد 

بايد منع تعقيب صادر شود يا موقوفي تعقيب؟ 
در مواردي كه خودرو يا موتورسيكلت واژگون شده و 
اين امر منتهي به فوت رانندگان مي شود، مرجع قضائي 

بايد به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقيب صادر كند.
پرونده ای پس از صــدور رأی برائت در دادگاه 
بدوی جهت رسيدگی به دادگاه تجديد نظر ارسال 
و نهايتا رأی برائت در مرجع تجديدنظر تأييد شد و 
پس از آن به موجب قانون به تقاضای احد از طرفين، 

پرونده در شــعبه ای از شعب تشخيص درحال 
رسيدگی است و شعبه محترم تشخيص طی نيابت 
قضائی از شعب بدوی صادر كننده رأی  در تهران و 
اجازه رسيدگی ماهيتی و همچنين استقرار شعبه 
بدوی مجری نيابت در تهران، نيابت مذكور از شعبه 

تشخيص به شعيه بدوی چه وجهی دارد؟ 
نيابت شعبه تشــخيص ديوان عالی كشور به دادگاه 
بدوی، به منظور انجام اقدامات لازم جهت معد نمودن 
پرونده برای صدور رأی بلااشــكال است. زيرا مقررات 
مربوط به نيابت قضائی اختصاص بــه مراجع قضائی 

خاصی ندارد و كلی است.
آيا در مرحله اجراي احــکام، قاعده احضار و 
جلب بايد رعايت شود يا بدون احضاريه مي توان 
محکوم عليه را جلب كرد؟ )در عمل رويه قضائي 

صدور برگ جلب است.( 

در مرحله اجراي احكام بدوا برگ احضار فرســتاده 
مي شود و چنانچه محكوم عليه حاضر نشود، برگ جلب 
صادر مي شود، زيرا موارد جلب بدوي منحصر است به 
مــاده 118 قانون آيين دادرســي دادگاه هاي عمومي 
و انقلاب در امور كيفــري و اين موارد مربوط به مراحل 

تعقيب و دادرسي است.
آيا مأمور اجراي احکام حقوقي، جهت اجراي 
احکام بدون اجازه مقام قضائي، حق ورود به منزل 

را دارد يا خير؟ 
براساس اصل حرمت منازل اشخاص مأمور اجرا بدون 

اجازه دادستاني، حق ورود به منزل را ندارد.
آيا دســتور ضبط وثيقه از اختيــارات خاص 

دادستان است يا قابل تفويض به داديار آن نيز است؟ 
دســتور اخذ وجه الكفاله و ضبط وثيقــه از اختيارات 
شخص دادستان است و قابل تفويض به داديارآن نيز است.
آيا پدر مي تواند سند ملکي فرزند صغيرش را 

به عنوان وثيقه براي آزادي خودش معرفي كند؟ 
به وثيقه  گذاردن سند ملكي فرزند صغير توسط پدر او 

به منظور آزادي پدرش بلااشكال است.
در صورتي كه كفيل نتواند مکفول خويش را 
در مهلت مقرر در دادگاه حاضر كند و پس از طي 
تشريفات قانوني دستور اخذ وجه الکفاله توسط 
رئيس حوزه قضائي صادر شــود ولي از كفيل 
اموالي به دست نيايد، در همين حين كفيل نيز در 

اثر حادثه تصادف به قتل برسد، آيا ديه مقتول را 
مي توان به عنوان وجه الکفاله اخذ كرد؟ 

در مواردي كه دســتور ضبط وجه الكفاله صادر شود 
و كفيل فاقد مال باشــد و به قتل نيز برســد، دريافت 
وجه الكفالــه از ديه مربوط به كفيل مقتــول از ورثه او 
بلااشكال اســت. شايان ذكر اســت در محل هايي كه 
دادسرا تشكيل شده باشد، دستور ضبط وجه الكفاله با 

دادستان است.
در صورت نقض قرار صادره توســط دادسرا 
از ناحيه دادگاه آيا پرونده در دادســرا بايد ثبت 

ارجاعي شود يا ثبت عرايض؟ 
اولا در مــواردي كه پرونده به منظور رســيدگي به 
اعتراض شــاكي به قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب 
صادره به دادگاه ارسال شــده و دادگاه به لحاظ نقايص 
موجود در پرونده لازم ديده كه آن را براي رفع نقص به 

دادسرا اعاده كند، نقض قرار صادره تا رفع نقص از پرونده 
صحيح نيست. ثانيا چنانچه شعبه مربوطه دادسرا پس از 
صدور قرار نهايي، پرونده را از آمار كسر كرده باشد، پس 
از اعاده آن به دادسرا معمولا آن را ثبت ارجاعي مي كنند.

درخصوص محکوم عليهي كه به اتهام ايراد 
ضرب و جرح عمدي با چاقو در بازداشت موقت 
اســت، دادگاه جزايي بايد پس از صدور حکم 
بدوي قرار بازداشت را نقض و تبديل كند يا اجراي 

احکام بايد تبديل كند؟
در بزه جرح با چاقو كه در مورد متهم قرار بازداشــت 
موقت صادر مي شود، تبديل قرار مزبور )نه نقض قرار( 
پس از صدور حكم با دادگاه صادركننده حكم اســت و 

دايره اجراي احكام در اين مورد تكليفي ندارد.
نظر ديگر: فك قرار بازداشــت موقت با شروع اجراي 

حكم حاصل مي شود و نياز به صدور قرار نيست.

پرسش و پاسخ حقوقی


